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 چکیده 
روی  تَک  در،  ها خواهی خانواده ها در گسترش  »اقتدار تربیتی« خود و یا سهمقدرت سیاسی  حاكمیت

دولت جانشینی  یا  و  خانواده،  تربیتی  جانشینی  یا  و  خانواده  دیگر  ،  بجای  یا  و  دولت  ،  صُوَربجای 
ایده  »همنشینی در  ،  زند و در مقابلو »جانشینی در تربیت« را دامن می   «خواهی در تربیتانحصار»

با توجه ،  امری مشاركتی و یا شراكتی تعبیر نماید. نوشتار حاضر ،  درتلاش است تا تربیت را ،  تربیت«
درتلاش است  ،  تربیتپژوهی در  به لزوم توسعه ادبیات تربیت اسلامی و به خصوص ادبیات حدیث

نخبگان و مردم( و حاكمیت یا جانشینی را با مطالعه حدیث »رسالة  ،  همنشینی مردم )اعم از خانواده
این حدیث  ،  لف در ابتدا ؤتوصیفی استنباطی است. م،  مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش،  الحقوق«

بندی مفاهیم  زنی و كدگذاری و سپس طبقهاعتبارسنجی نموده است و در ادامه با نمایه،  را از نظر سندی
،  را گردآوری و حقوق و تکالیف تربیتی حاكمیت  «رسالة الحقوق»های  مجموعه دللت،  و مدالیل

یید همنشینی میان مکلفان أو در ادامه ضمن ت  نموده   مردم و نخبگان را در چهار محور تبیین ،  خانواده
 رده است.  تبیینی از نوع همنشینی و الگوی آن ارائه ك، تربیت

 . تربیت مردمی ، حکمرانی تربیتی ، ولیت تربیتی ، حق بر تربیت  :گان کلیدیواژ
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،   در موازات  توسعه مطالعات سیره تربیتی معصومان ،  پژوهی تربیتی تربیت و بسط  حدیث 
 از اهمیت مضاعفی برخوردار است. 

تر معنایی حدیث  ،  تی«بیگستره »حدیث  و  لفظی  معاجم  تدوین  قلمروهایی چون  شامل 
اصول فهم  حدیث مطالعات  ،  تدوین فرهنگ و دانشنامه حدیثی درباره مفاهیم تربیتی ،  تربیتی 

تا از این  ،  شودنویسی تربیتی و مانند آن می شرح ،  تربیتی )روش شناسی فهم حدیث تربیتی(
ظرفیت  ،  برخی از احادیث ،  »استنباط معارف تربیتی حدیثی« قوت یابد. دراین میان ،  رهگذر

ویک  نهج البلاغه و یا حدیث  نویسی و مطالعات تربیتی دارند؛ مانند نامه سی بالیی برای شرح 
 .امام سجاد  از، »رسالة الحقوق«

دارای  ،  در مطالعات حدیثی تربیتی از حیث دیگری نیز،  امام سجاد  »رسالة الحقوق«
كمک خواهند رساند؛چراكه  ،  ای به توسعه ادبیات »حقوق تربیتی«چنین مطالعه   ؛اهمیت است 

به بسط  ،  ای دیگرهمچنین از زاویه نماید.  ترسیم می ،  نظامی از حقوق و تکالیف را،  این حدیث 
اكنون  یاری خواهد رساند كه  ،  كه ارتباط تنگاتنگی با »حقوق تربیتی« دارد ،  ادبیات »فقه تربیتی«
 ب( 95، )ر.ک: موسوینیست. برای آن مجال شرح بیشتری 

بر  ،  در قلمرو مطالعات اسلامی و حدیثی در حوزه تعلیم و تربیت ،  از سوی دیگر تمركز 
  ن همچو،  »مطالعات نهادی در تربیت« و تعیین حدود و ثغور حقوق و تکالیف نهادهای تربیتی 

از آن جهت كه به توسعه ادبیات بومی و اسلامی  »حکمرانی تربیتی« ،  حاكمیت و مردم،  خانواده
 دارای ضرورت است. ، كندكمک می 

، «رسالة الحقوق » نوشتار حاضر درصدد است تا با نگاهی تربیتی به حدیث  ،  با این توضیحات 
خانواده  تربیتی  تکالیف  و  حقوق  قلمرو  نهادهای  ،  حاكمیت ،  تعیین  نقش  و  نخبگان  و  مردم 

، ها قوت یافتن تسلط اقتدار سیاسی  حاكمیت ،  . به عبارتی دیگر انجام دهد،  اجتماعی در تربیت را 
به تُرک تازی در نقش  كند. از سویی  بیشتر می ،  آفرینی و تصدی در »اقتدار تربیتی« راتمایل 

روی خانواده در تربیت  این تمایل را برای تَک ،  تربیت به مثابه »حقوق طبیعی« والدین،  دیگر
بازیگران و عوامل.   به  ایجاد خواهد كرد و »قس علی هذا« در مورد دیگر نهادهای تربیتی و 

و  بجای دولت و یا جانشینی ،  جانشینی دولت بجای خانواده و یا جانشینی خانواده ،  عبارت دیگر 
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 گرایی و انحصارخواهی جانبه هایی است كه یک از ایده ،  جایگزینی دیگر نهادها و بازیگران در تربیت 
نقش  تسهیم  و  تربیت  رادر  تربیتی  می ،  های  مقابلبرجسته  در  و  و  ،  نماید  »همنشینی  دیدگاه  

 امری مشاركتی و یا شراكتی تعبیر نماید.  ، درتلاش است تربیت را ، تعاضد«

،  شناسی از حدیث »رسالة الحقوق« امام سجادنوشتار حاضر با تمركز بر شرح و دللت 
در آینه این حدیث جستجو نماید و  ،  درصدد است تا همنشینی و یا جانشینی عوامل تربیتی را

دللت آموزه ،  معانی  و  معتبرها  ارتباط   را  آن   های  این  بررسی  ،  در  از  پیش  كند.  استنباط 
،  اعتبارسنجی سندی و رجالی ،  دیگر  مانند هر تلاش فقیهانه و اجتهادی ،  حدیث های این  دللت 

 .  لزم است  حدیث  باره سنددر
از  ،  «رسالة الحقوق». سند حدیث  1الت پژوهش حاضر به قرار زیر است:  ؤس،  بنابراین

تعیین قلمرو حقوق و    درباره رسالة الحقوق«»   پاسخ.  2؟  دارد چقدر اعتبار  ،  نظر ضوابط رجالی 
 ها چیست؟ خانواده و مردم در تربیت و الگوی همنشینی و یا جانشینی آن ، تکالیف حاكمیت 

لف تلاش  ؤ م ،  توصیفی و استنباطی است. در بخش اول،  تحقیق در نوشتار حاضر  روش 
،  سند این حدیث را اعتبارسنجی نماید و در بخش دوم،  براساس ضوابط علم رجال،  خواهد كرد 

درشمار تفسیر موضوعی متون  ،  شناسی از آن بپردازد و از این منظربه تفسیر حدیث و دللت 
به دو دسته تفسیر ترتیبی و  ،  تفسیر متون دینی در یک تقسیم،  گیرد. توضیح آنکه دینی قرار می 

دستکم به  ،  شود. موضوعات تفسیرشده در قرآن و یا پژوهش حدیثی تفسیر موضوعی تقسیم می 
)كه به متن دینی عرضه    «موضوعات غیرمنصوص »و    «موضوعات منصوص »دو گونه است:  

شود و شهید صدر آنرا  به آن عرضه می ،  موضوعاتی خارج از متن دینی ،  در گونه دوم  ؛شوند(می 
می  إستنطاقی«  حاضر(34:  1421،  )صدرخواند  »تفسیر  نوشتار  سو ،  .  یک  مطالعات  ،  از  ذیل 

،  هم بصورت استنطاقی تفسیر یک حدیث آن ، در آن شود و بندی می هرمنوتیک و تفسیری طبقه 
لف بدون آنکه بخواهد به شرح و تفسیر متن حدیث اكتفا  ؤمدنظر است. به این صورت كه م 

سراغ متن حدیث ، له )یعنی همنشینی و جانشینی نهادهای تربیتی(أبا یک پرسش و مس ،  نماید
تلا ابتدا  در  پژوهشگر  رفت.  می خواهد  گردآوریش  را  مرتبط  فقرات  چندباره  مرور  با  ،  كند 

طبقه  و  متنكدگذاری  فهم  قواعد  براساس  و  نماید  دللت ،  بندی  حدیث  به  تفسیر  و  شناسی 
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وامدار دانش اصول فقه و ضوابط كشف  ،  رسالة الحقوق«بپردازد كه در این بخش از پژوهش»
ی و دللت مطابقی  شناسی فقه  باره و روش تضمنی و التزامی متن دراین ،  دللتهای لفظی و لُب 

   الف(1395، )ر.ک: موسویتربیتی است. 
  از دیرباز مورد توجه ،  رسالة الحقوق« » باید یادآور شد كه شرح و ترجمه  ،  در مورد پیشینه پژوهش 

  ها ترجمه ،  ( به تفصیل به كتابشناسی این موضوع در شروح 1394الدینی ) است و حبیبی و شمس   ه بود 
های آن به شرح تربیتی و استخراج دللت ،  یک از منابع مذكور اند؛ اما هیچو پایان نامه پرداخته 

 له تربیتی )یعنی همنشینی یا جانشینی نهادهای تربیتی از حیث حقوق أ در تربیت و عرضه این مس 
نپرداخته  تربیتی(  بر شرح و دللت و تکالیف  از تمركز  و فارغ  دیگر  از سوی  از یک  اند.  یابی 

حدیث )رسالة الحقوق( در مورد تعیین حدود حقوق و تکالیف تربیتی نهادها از منظر اسلامی  
نمی ،  نیز به چشم  الهدی )پیشینه چندانی  مانند علم  مواردی؛   له أ( كه مس 1388خورد؛ مگر 

نویسنده بر  ،  پژوهش  تمركزی  اما  است؛  و دولت  تربیتی خانواده  الحقوق«» مناسبات    رسالة 
مسئولیت تربیتی   شان صرفاً لهأ( كه مس 1386( و سروش محلاتی )1379زاده )صادق نداشته و 

حکومت بوده است. البته باید متذكر شد كه بحث حاضر به بحث »حق بر تربیت« مرتبط است  
 شوند.  پیشینه برای پژوهش حاضر تلقی نمی  لبته هایی وجود دارد؛ او در این زمینه پیشینه

 بررسی سندی 
شُعبه حرانی  ترین نسخه این حدیث را ابن باید گفت قدیمی ،  شناسی این حدیث درباره نسخه 

نقل كرده است. همچنین  ،  (256:  1403،  ابن شعبه)(  381)متوفی  ،  لف كتاب تحف العقول ؤم 
 (368:  1376)،  مالی أو كتاب    (570  -564:  1403)،  شیخ صدوق این حدیث را در كتاب خصال

  نقل كرده است. همچنین مرحوم طبرسی   (626-619:  1413)الفقیه    هدر كتاب من لیحضر،  و نیز
 این حدیث را نقل كرده است.   (419: 1412)، خلاقالأ مکارمدر قرن ششم در كتاب ، نیز

با تقطیع سند  ،  تحف العقول باید توجه داشت كه نقل كتاب  ،  بررسی سند این حدیث   در
است؛ اما سند این    الفقیه  همن لیحضرهمان سند كتاب  ،  مالی همأهمراه بوده و سند كتاب  

نقل  ،  حدیث  دو زنجیره  ،  من لیحضرو    خصالدر  این  متفاوت است. پس لزم است  با هم 
 بررسی شود.  ، سندی
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كتاب   سندی  زنجیره  داهر«،  خصالدر  بن  »خیران  یعنی  راوی  بن  ،  سه  علی  بن  »احمد 
سلیمان« بن  »علی  و  و  مجهول ،  سلیمان«  موسی »اند  بن  احمد  بن  اشکال  ،  نیز  « علی  مورد 

ی كرده؛ اما بنابر یک نظروی است؛ هرچند شیخ صدوق درمورد  ی ، ترض  ،  نسبت به راوی ترض 
 موجب توثیق مشایخ صدوق نخواهد بود.  

بوحمزه ثمالی است  أاسماعیل بن فضل از  ،  من لیحضره الفقیهدر كتاب  ،  روای این حدیث 
دو طریق به كتاب اسماعیل به فضل ذكر نموده  ، كه شیخ صدوق در مشیخه كتاب من لیحضر

دوم به صورت اختصاصی   در طریقاول به صورت عمومی از آن نقل روایت كرده و    طریق است:  
دو طریق    شود كه هیچ یک از اینتر روشن می این حدیث را نقل كرده است. با بررسی دقیق

همه    (505ص    4ج،  1413،  )صدوقصحیح نیست؛ چراكه در راه اول  ،  به كتاب اسماعیل،  صدوق
و جعفر بن    فضل   بن   دارای توثیق خاص هستند؛ مگر فضل بن إسماعیل ،  راویان زنجیره سند

د بن مسرور كه مجهول اند. مرحوم وحید بهبهانی  همان  ،  جعفر بن محمد بن مسرور را ،  محم 
ق است می  موث  كه  قولویه  بن  را مردود  ،  اما مرحوم خویی   ؛داندجعفر بن محمد  این احتمال 

ی شیخ صدوق از جعفر (121ص 4ج، 1410)خواند می  خلاصه   استناد كنیم.، . مگر آنکه به ترض 
من لیحضرطری،  اینکه اول صاحب  بن فضل،  ق  اسماعیل  بن  اعتبار  ،  دستکم بخاطر فضل 

، 4ج،  1413،  )صدوق،  فضل نیز  نرجالی ندارد. در طریق دوم شیخ صدوق به كتاب اسماعیل ب
ه بن احمد مجهول است و  (512ص ی  عل  نیز، اكثر روات دارای توثیق خاص هستند؛ اما عبد الل 
ی شیخ صدوق است. پس این طریق  ،  موسی   احمد بن   بن توصیف ندارد؛ هرچند مورد ترض 
 دستکم بخاطر عبدالله بن احمد اعتبار ندارد.، نیز

نتیجه بوده است؛ اما  رسالة الحقوق«بی »ملاحظه شد كه تلاش برای تصحیح سند حدیث  
بوحمزه  أذیل توصیف  ،  وجود دارد. توضیح آنکه نجاشی در رجال خود،  نیز  روزنه امیدی دیگر 

كه به قرار زیر    هیک زنجیره سندی ذكر كرد ، است  از امام سجاد، ثمالی كه راوی این حدیث 
بن الحسین علیه )علیهما( السلام  ی عن عل رسالة الحقوق«»حمزة به و له  ی است: »... عن أب 

بن عل قال: حدثنا علی  أخبرنا أحمد  أبیه عن  ی  قال: حدثنا الحسن بن حمزة  إبراهیم عن  بن 
 . (1407 :116 )بن الحسین ی حمزة عن علی محمد بن الفضیل عن أب 
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نقل نجاشی  راوی.  ،  در  دو  مگر  توثیق هستند؛  دارای  كه  1همه روات  بن هاشم  ابراهیم   .
خاصه ندارد؛ اما از طریق اعتبار رجال »كامل الزیارات« و یا رجال »تفسیر علی   هرچند توثیق

نیز و  ابراهیم«  ء«،  بن  اجلا  است.    1،  »قاعده  تصحیح  بررسی  2قابل  به  نیاز  كه  دوم  راوی   .
دارد  بن فضیل صیرف ،  بیشتری  به غلو  ی  محمد  متهم  ایشان  و    (365ص،  1381،  )طوسیاست. 

چندین دیدگاه مطرح  ،  . برای تصحیح این راوی(343ص،  1381،  )طوسیدارای تضعیف است  
رجال  1:  (148-147صص    17ج  ،  1410،  )خوییاست   طریق  از  وی  تصحیح  كامل  .  كتاب 

در  ،  تضعیف وی توسط شیخ طوسی   اب،  این دیدگاه  ؛یید وی توسط شیخ مفیدأت .2الزیارات؛  
)محمد بن فضیل( همان »محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار«  ،  این راوی  .3تعارض است؛  

ثقه است   كه  بن فضیل(362ص،  1407،  )نجاشیاست  زیرا محمد  امام رضا،  ؛  نقل    از  هم 
به مرحوم اردبیلی  ،  معاصر بوده است. این دیدگاه،  روایات كرده و با محمد بن قاسم بن فضیل

براین باور است كه  ،  این دیدگاه  درباره   و علامه مجلسی منسوب است. مرحوم خویی در مناقشه 
شخصی معروف و دارای كتاب بوده و نام بردن این راوی بنام جدش )یعنی  ،  محمد بن فضیل

. دیدگاه چهارم از سید  4مرسوم نیست و مردود است؛  ،  قرینهبدون  ،  محمد بن قاسم بن فضیل(
گوید روایات صدوق از محمد بن فضیل و ابی صباح كثیر است؛ اما شیخ  تفریشی است كه می 

طریق خود را به كتاب محمد بن فضیل ذكر نکرده؛ ولی طریق خود را  ،  در مشیخه من لیحضر
همان جدش )محمد بن  ،  بیان كرده است. پس محمد بن فضیل،  به محمد بن قاسم بن فضیل

زیرا    ؛داندمخدوش می ،  قاسم بن فضیل( است كه توثیق دارد. مرحوم خویی این استدلل را نیز
،  دو راویهمانی  اینهم دارد و دلیل این   ی مصادیق دیگر،  نام نبردن شیخ در مشیخه از یک راوی

جمع 5نیست.   در  خویی  مرحوم  شی.  طریق  هرچند  فضیلبه  ،  خ بندی  بن  محمد  ،  را  كتاب 
اما راهی برای تصحیح این راوی و معارضه با تضعیف    ؛(148ص   17ج  ،  1410)داند  صحیح می 

 داند.  محمد بن فضیل را دارای تضعیف می ، یابد و در نتیجهنمی ، این راوی توسط شیخ طوسی 
سه و چهار مردوداند؛    نیز،های فوق باید گفت كه دیدگاه یک و  در مقام داوری درمورد دیدگاه

راوی  این  از  مفید  تمجیدی شیخ  و عبارات  دو  دیدگاه شماره  گیرد.  ،  اما  قرار  مداقه  مورد  باید 
 

ء« می1  معتبراند.، گوید روات مشهور كه مدح و قدحی در موردشان نقل نشده. » قاعده اجلا 
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،  رسالته العددیة محمد بن الفضیلی  عبارت شیخ مفید اینگونه است: »و قد عد الشیخ المفید ف
و ل یطعن  ،  الذین یؤخذ منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الأحکام،  من الفقهاء و الرؤساء الأعلام

 ( 147ص 17ج ، 1410، )خویی و ل طریق لذم واحد منهم«،  ءعلیهم بشي 
به نفع   ،  توان براساس شواهد زیر تعارض تضیعف شیخ طوسی و تمجید شیخ مفید را می 

تمجید شیخ مفید تقویت كرد و در نتیجه راوی مورد بحث )یعنی محمد بن فضیل( را تصحیح  
داند كه  بسیار بلند است و او را از فقهای بزرگ می ،  بیان كرده  شیخ مفید   ی كه نمود. اولً اوصاف

)متوفای م از شیخ طوسی  قدَ اَ او    (412)متوفای بر وی وارد نیست و در ضمن شیخ مفید  ،  تضعیفی 
ایشان راوی مورد    ؛استاد وی بوده است؛ ثانیاً باید در كلام شیخ طوسی دقت كرد ،  و نیز(  460

بحث )یعنی محمد بن فضیل( را یکجا با یک كلمه »ضعیفٌ« وصف كرده و در موضعی دیگر  
توسط دیگران رمی به غلو شده )یُرمی بالغلو( نه اینکه غلو و انحراف عقیدتی او  كه  است  گفته  

در مقابل تعابیر بلند و اوصاف جامعی كه شیخ  ،  وی محرز باشد. این تعابیر  متزلزل شیخ طوسی 
شود  یید می أقابل رقابت نیست. این سخن ت،  نفی  طعن و ذم  كرده،  مفید داشته و از این راوی 

نجاشی و كشی هیچ قَدح و مذمتی ،  وقتی بدانیم كه علیرغم شهرت این راوی و كثرت روایاتش
  اند؛ رابعاً با مبنای وثوق خبری هم باید گفت كه محتوای حدیث »رسالة برای وی نقل نکرده 

الحقوق« همگی مطابق با قواعد شریعت و قرآن كریم است. خلاصه آنکه تمجید شیخ مفید  
توان بر تضعیف شیخ طوسی نسبت به محمد بن فضیل مقدم است و با اطمینانی شخصی می 

 رسالة الحقوق«معتبر خواهد شد.  »این راوی را تصحیح كرد و در نتیجه سند نجاشی از حدیث  

 اشکال و پاسخ 
نجاشی  منقول   سند  كه  شد  گیری ،  ملاحظه  نتیجه  این  اما  شد؛  دیگر  ،  معتبر  چالشی  با 

رسالة الحقوق«را نقل نکرده و تنها سند را نقل كرده است.  »نجاشی متن  ،  روبروست و آن اینکه
( مربوط به همان متن حدیثی است كه  شدتوان گفت سند نجاشی )كه تصحیح  نمی ،  بنابراین

ای مثبت در تحف و من لیحضر نقل شده و اكنون در دست ماست. پس این تلاش هم نتیجه 
باید،  دربرنداشته اعتبار سند  باید    پس  عدم  نتیجه  باید  » به  لیحضر«  من  الحقوق«در  رسالة 

 بازگردیم و تمکین نماییم.  
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در  ،  گوید این حدیث گیریم. ایشان می كمک می ،  در پاسخ به این اشکال از محدث نوری
اختلاف زیادی با یکدیگر  ،  بسیار معروف بوده و نسخه موجود این حدیث هم میان محدثان  

حدیث   اگر  و  الحقوق«نقل »ندارد  می رسالة  متعددی  تذكر  های  بدان  نجاشی  حتماً  داشته 
است.  می  داده  تذكر  مشابه  موارد  در  كه  همانطور  است؛  نوعی  (169  :1409)داده  با  بنابراین   .

متعلق به متن  حدیثی است كه شیخ صدوق و دیگران  ،  گفت سند معتبر  نجاشی توان  اطمینان می 
 اند. نقل كرده 

 رسالة الحقوق«دارای سند معتبر است.  »خلاصه آنکه حدیث 

 بررسی دلالی 

مورد  ،  این حدیث بلند و طولنی ،  شود براساس نسخه من لیحضرتلاش می ،  در این مجال
ساختاری از نظام حقوق و تکالیف را  ،  در یک گفتمان نظامند،  كاوش قرار گیرد. این حدیث 

حق  ،  حق نفس و اعضای بدن ،  كند و پنجاه و یک حق را در هفت دسته )حق خداوندمی   ارائه 
با مرور  ،  كند. محققبندی می حق خویشاوندان( صورت ،  حق فرمانروایان و رعایا،  افعال عبادی

در  ،  تلاش كرده مواضع و فرازهایی كه در مورد حقوق و تکالیف تربیتی ،  چندین باره این حدیث 
ف و ذی الحق )و عوامل و  ،  این حدیث مطرح شده را گردآوری نماید و آنها را از حیث مُکل 

این نتیجه حاصل شد كه تربیت وظیفه چهار  ،  بطور خلاصهماید.  بندی نبازیگران تربیت( دسته 
به تفصیل  ،  فرازهای موردنظر،  دسته از نهادها و عوامل تربیتی )وحق متربیان( است. در ادامه 

 گیرد.  مورد بررسی دللی قرار می 

 حاکمیت 
تِكَ  حق مردم و تکلیف حاكمیت اینگونه ترسیم شد: »،  روایت در یک فراز   ا حَقُّ رَعِیَّ مَّ

َ
وَ أ

تَک   وَ  فِیهِمْ  تَعْدِلَ  نْ 
َ
أ فَیَجِب   تِكَ  وَّ ق  وَ  لِضَعْفِهِمْ  تَكَ  رَعِیَّ وا  صَار  مْ  نَّه 

َ
أ تَعْلَمَ  نْ 

َ
فَأ لْطَانِ  مْ  بِالسُّ لَه  ونَ 

وبَةِ وَ  ق  مْ بِالْع  عَاجِلَه  مْ وَ لَا ت  مْ جَهْلَه  حِیمِ وَ تَغْفِرَ لَه  هَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مَا آتَاكَ    کَالْوَالِدِ الرَّ رَ اللَّ تَشْک 
ةِ عَلَیْهِم وَّ  (621: 1413، )صدوق«. مِنَ الْق 
برای حاكمیت ،  چند حق برای مردم و در مقابل چند تکلیف ،  شود كه در فراز اول ملاحظه می 



   117 آینه رساله حقوق از منظر فقه تربیتیهمنشینی مردم و حاكمیت در تربیت در  

ورزی با مردم و داشتن  ؛ از جمله اصلاح نگرش نسبت به مردم و لزوم عدالت است   برشمرده شده
شکر   و  آنان  مجازات  در  تعجیل  عدم  و  آنان  نادانی  بخشیدن  و  مردم  به  نسبت  پدری  نگرش 

 خداوند نسبت به قدرت و حاكمیت. 
نماید و سپس  ابتدا دو نگرش و انگاره را از حاكمان اصلاح می ،  این فراز  در ،  تربه عبارت فنی 

 . اصلاح نگرش نسبت به 1شمارد:  بعنوان تکلیف حاكمان نسبت به مردم برمی ،  استلزامات آن را 
چنین اصلاح نماید كه مردم بخاطر  حاكم باید نگرش خود را این،  این فراز  طبققدرت و اقتدار.  

قرار گرفته ،  حاكمان ضعف خود و قوت   آنان  ،  انددر جایگاه رعیت  با  با عدالت  باید  بنابراین 
با انگاره »پدر مهربان« )الوالد  ،  . اصلاح نگرش نسبت به رابطه حاكم و رعیت 2برخورد شود.  

  مردم باید با رحمت و نرمی با در تعامل ، الرحیم(. بنابر چنین مدیریتی در نگرش و بینش حاكمان 
 . نمایدتعجیل ن،  مردم  خشد و در عقوبت بنادانی مردم را ببر حاكم است كه  با آنان برخورد شود و  

  ی است. در مورد معنا  ،« یم... ان تکون لهم کالوالد الرحیجبفمحل استشهاد عبارت »
در عبارت » و استحباب مطرح است. ممکن است گفته    ،«یجبفوجوب  دواحتمال وجوب 

  آن   بر مدخول   ،ظهور ماده وجوب را  ...«  یجب... ف  یتکحق رعبا حق »  یجب مجاورت ف  ،شود 
ماده   ؛گفت: اولً  می توان اما در پاسخ  كند؛ی م  یت تقو ، بودن( یمعدالت و كالوالد الرح  یعنی )

معصومان   یدثبوت و لزوم هم بکار رفته كه بر استحباب و تاك  یمعنا ه  ب   یی،روا  یاتوجوب در ادب 
نثي  كاربرد: »   یندللت دارد؛ مانند ا سألته عن الغسل یوم الجمعه، فقال: واجب علي کلِّ ذکرٍ وا 

  تواند ی هم بکار رفته و نم  یرالزامی غ  ی هادر متعلق  یث،حد  اینحق در    یاً؛ثان  .«من عبدٍ أو حر  
توان گفت كه وجوب  ی مجال م   ینا  كند. پس تا  یت بر وجوب را تقو  «یجبلظهور عبارت »

مواجه    ی با اشکال  یری گ  یجهنت  ینح و مستحب است. اراج   ی بودن نسبت به مردم، امر  یموالد  رح 
ای م  به  »  ینشود  جمله  دو  عطف  واو  كه  کَالْوَالِدِ  یفصورت  مْ  لَه  ونَ  تَک  وَ  فِیهِمْ  تَعْدِلَ  نْ 

َ
أ جب 

حِیمِ  معنا   یک بودن( به  یمآن است كه مدخول وجوب در هردو )عدالت و والد رح  ی « مقتضالرَّ
  ین ا  ی واجب است. در بررس  نیز، بودن  یمپس والد رح   ،است عدالت واجب یعنی وقتی    ؛باشد

  یست ندارد و لزم ن  یرادی ا  ازجهت مبنایی،از معنا    ثر استعمال لفظ در اك  ؛اولً   : گفت   ید با  یرتقر
  نیز، معنا باشد و مناسبت حکم و موضوع    یک به    ، بودن   یموجوب عدالت و وجوب كالوالد الرح 
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ت قر   یکی  یست؛ یعنی معنا ن یکبه   یعواكه واژه اط «الرسول یعواالله و اط یوااطع»دارد مانند  ینی 
كه    داده شددفع دخل مقدر هم پاسخ    ینبه ا  یل، تمث  یناست. با ا  ی مولو  یکی و    یارشاد  ی امر

دل  به  عدالت،  وجوب  شود  گفته  است  امر  یلممکن  مستقل،  عقل  و    یارشاد  ی حکم  است 
( كالوالد الرح   .   یمولو ی بودن، امر یموجوب )ثبوت 

رح   اكنون  والد  استحباب  مردم  یمكه  به  نسبت  شد، گرفت  یجه نت  ، بودن  معنا  ه  مورد    ی در 
 ( دو احتمال وجود دارد: یتی ترب یفبر بحث حاضر )وظا  آن  و دللت  «یمکالوالد الرح»

محبت    یعنی بودن    یموالد رح   یهالتزام   هایلول مد  یهبنابر اصاله الموضوع   ینکهاحتمال اول ا 
  ؛ است   یف احتمال ضع   ین اما ا   نیز، پذیرفته شود؛   یت و ترب   ضانت مراقبت و ح   های یت و مسئول   ی پدر 

احتمال دوم    ینتر است. بنابرامناسب   یم،( والد رح یت )ونه موضوع   یت با مُشعر  یه كاف تشب  یرا ز
است و مراد از آن، در جملات    یهتشب  یک   یرتعب  ینندارد و ا  یت وصف، موضوع   ین است كه ا  ینا

و عدم    یعنی معنا شده؛    یبعد م   تعجیلغفران جهل  نظر  به  و شکر خدا.    رسدی در عقوبت 
در عقوبت را معنا كرد    یلغفران جهل و عدم تعج  یمعنا  یداست. حال با  تریاحتمال دوم قو

وبَةِ » ق  مْ بِالْع  عَاجِلَه  مْ وَ لَا ت  مْ جَهْلَه  لَه    ی معنا  یک مردم    ی از جهل و نادان  ی پوش «. چشموَ تَغْفِرَ 
در عقوبت و به    یلعدم تعج  ینهاست؛ اما به قر  یدن بخش   عنایدارد كه به م   ی و سطح  ی ظاهر

  بخش ی زدا و آگاهو جهل   ی مناسبت حکم و موضوع و دللت اقتضاء بر اقدامات آموزش   ینه قر
   جهت اصلاح رفتار )كه موجب عقوبت نشود( دللت دارد. یتی و ترب ی و اقدامات پرورش 

حِیمِ نکته بعدی فاء در » مْ کَالْوَالِدِ الرَّ ونَ لَه  نْ تَعْدِلَ فِیهِمْ وَ تَک 
َ
« است كه فاء تفریع  فَیَجِب  أ

به منزله علت و یا حکمت  ،  است. در مورد نسبت فراز قبل از آن و بعدش دستکم دو احتمال 
وجود دارد. توضیح آنکه وجوب عدل و »والد رحیم بودن« یا معلل به وجود ضعف در مردم و  

احتمال  ،  رسدحکمت آن است. به نظر می ،  این امرو یا اینکه  است  برتری سلطان بر دیگران  
زیرا دارد؛  تقدم  )واقعیات  ،  تعلیل  تکوینی  امر  یک  به  عدالت(  )وجوب  تشریعی  امر  یک 

اجتماعی در یکسان نبودن انسانها بلحاظ ضعف و قوت( تفریع شده كه بنابر تبعیت احکام از  
  احتمال  »به منزله تعلیل بودن« تقدم دارد.، ح و مفاسد واقعیه مصال
 كند.را برای حاكم اثبات می   »راجح«نتیجه آنکه این فراز وظیفه تربیتی   
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 خانواده  
وَ  چنین تبیین شده است: »تربیت در خانواده و تکالیف تربیتی والدین این ،  در این روایت 

ضَافٌ إِلَیْكَ فِ  ه  مِنْكَ وَ م  نَّ
َ
نْ تَعْلَمَ أ

َ
ا حَقُّ وَلَدِكَ فَأ مَّ

َ
ا  ی  أ ولٌ عَمَّ نَّكَ مَسْئ 

َ
هِ وَ أ نْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّ عَاجِلِ الدُّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ   بِّ لَالَةِ عَلَی رَ دَبِ وَ الدَّ
َ
سْنِ الْأ ونَةِ عَلَی طَاعَتِهِ فَاعْمَلْ فِ وَلِیتَه  مِنْ ح  مْرِهِ عَمَلَ  ی  الْمَع 

َ
أ

سَاءَةِ إِلَیْه عَاقَبٌ عَلَی الِْْ حْسَانِ إِلَیْهِ م  ثَابٌ عَلَی الِْْ ه  م  نَّ
َ
  .(622: 1413، )صدوق «مَنْ یَعْلَم  أ

مسئولیت در مورد  ،  كه اصلاح نگرش در مورد فرزند و انتساب وی به تو  شود ملاحظه می 
رسانی به او در بندگی در شمار حقوق  راهنمایی نسبت به خداوند و یاری ،  تحسین آداب وی

به عبارت دیگر  والدین( جای داده شده است.  تربیتی  )و تکالیف  بر اصلاح  ،  فرزندان  علاوه 
تربیت اعتقادی )الدلله  ،  نگرش تربیتی سه مسئولیت در حوزه تربیت اجتماعی )حُسن الدب(

ه( و تربیت عبادی )المعونه علی طاعته( برعهده والدین نهاده شده است.  علی رب 
در مورد  ، رسد هرچند واژه حق در این روایت به نظر می ،  در مورد حکم مُستفاد از این فراز  

ات هم بکار رفته؛ اما به قرینه » ا وَلِیتَه  غیرالزامی  ولٌ عَمَّ نَّكَ مَسْئ 
َ
« و دللت واژه مسئول بر الزام  وَ أ

عَاقَبٌ  »گوید  جملات پایانی این فراز كه از عقوبت در عدم ادای این حقوق سخن می   نیز، و   م 
سَاءَةِ إِلَیْه دللت این فراز بر وجوب راهنمایی به  ،  مناسبات حکم و موضوع همچنین  و  1« عَلَی الِْْ

 سوی خدا و كمک در بندگی و تحسین الدب قابل دفاع است.  
گفت كه این واژگان به درستی    نیز، دللت و معونت(  ،  در مورد متعلق تکلیف )یعنی تادیب 

رسانی در بندگی كردن  بر تربیت دللت دارند و تادیب آداب و راهنمایی به سوی خداوند و یاری 
ل می   كند.معنای تربیت اجتماعی و اعتقادی و عبادی را تحم 

مندی  دستکم در این سه ساحت و وظیفه ،  خلاصه آنکه به درستی بر وجوب تربیت فرزندان 
 والدین و حق فرزندان دللت دارد. 

 مردم 
گونه  وظیفه تربیتی مردم نسبت به دیگران و همکیشان این،  در فرازی دیگر از این حدیث  

 
ت اینگونه مخدوش شود كه عقوبت در مورد إساءه و بدی و ظلم است نه عدم ادای این    1 . ممکن است این قرینی 

 بندی فوق تغییر نخواهد كرد.بازهم جمع ، حقوق. در این صورت 
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مْ وَ  تصویرگری شد: » ه  ف  لُّ
َ
سِیئِهِمْ وَ تَأ فْق  بِم  مْ وَ الرِّ حْمَةِ لَه  لَامَةِ وَ الرَّ تِكَ إِضْمَار  السَّ هْلِ مِلَّ

َ
وَ حَقُّ أ

مْ  حِبُّ لِنَفْسِكَ وَ تَکْرَه  لَه  مْ مَا ت  حِبُّ لَه  مْ وَ ت  ذَی عَنْه 
َ
حْسِنِهِمْ وَ کَفُّ الْأ کْر  م  مْ وَ ش  ه   مَا  اسْتِصْلَاح 

مْ بِمَنْ تَکْرَه  ه  مْ بِمَنْزِلَةِ إِخْوَتِكَ وَ عَجَائِز  ان ه  بَّ بِیكَ وَ ش 
َ
مْ بِمَنْزِلَةِ أ ه  وخ  ی  ونَ ش  نْ یَک 

َ
كَ   لِنَفْسِكَ وَ أ مِّ

 
زِلَةِ أ

وْلَادِكَ 
َ
غَار  بِمَنْزِلَةِ أ    .(625: 1413، )صدوق «وَ الصِّ
می  حقوقی  ملاحظه  دارای  المله(  )اهل  همکیشان  فراز  این  در  كه  دیگران    هستندشود  و 

انس  ،  رفق،  رحمت ،  تکالیف زیر را برعهده دارند: داشتن نیت سلامت آنان )إضمار السلامه(
ف( پسندی قاعده طلایی »آنچه برای خود می ،  عدم اذیت ،  تشکر از نیکوكار ،  استصلاح ،  )تال 

پسندی برای دیگران مپسند« و اصلاح نگرش/رفتار  برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی 
نسبت به دیگران به نحوی كه پیرمردان و پیرزنان را پدر و مادر خود و جوانان را برادر و كودكان  

 فرزند خود بدانید.،  را
ها نشانگر وظایف اخلاقی است نه تربیتی. در پاسخ  گفته شود كه این عبارت ممکن است  

استشهاد   محل  اما  است؛  )اخلاق(  خودسازی  به  مربوط  تعابیر  این  اكثر  هرچند  گفت  باید 
 باشد.  عبارت »استصلاح« است كه ناظر به دگرسازی )تربیت( می 

و از    (517:  1414،  منظور)ابنضد استفساد است  ،  نقیض فساد و استصلاح ،  صلاح در لغت 
و از  ،  فایده بودن و مضر بودن است بی ،  ناقص بودن ،  مریض بودن ،  لوازم  »فساد« خراب بودن 

  مفید بودن و خیر بودن است ،  تام  بودن ،  كامل بودن ،  صحیح بودن ،  سالم بودن   لوازم  »صلاح« 
اصفهانی »(489:  1412،  )راغب  )مانند  گرفته  قرار  فساد  مقابل  در  گاهی  قرآن  در  صلاح  لا .  وَ 

فِ  وا  فْسِد  إِصْلاحِهای  ت  بَعْدَ  رْضِ 
َ
اعراف:    «الْأ )مانند  (56)  بدی  برابر  در  عَمَلًا ( و گاهی  وا  خَلَط 

ئاً   ع است.  مطابقت عمل با موازین شر  ( و »عمل صالح« به معنای (102)توبه:  صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّ
معنای صلاح خواهی   به  استصلاح  آنکه  و  نتیجه  دفع كجی  و  رفع  و  فسادستیزی  و  )اصلاح 
رسد با توجه به قرائن داخلی و مناسبت حکم و  نقصان( برای دیگران است. همچنین به نظر می 

موضوع استصلاح در این فراز صرفاً به معنای تمنای صلاح در دیگران نیست و حاوی معنای  
به معنای  ،  باشد. بنابراین استصلاح همکیشان در این روایت می   نیز،إصلاح )معنای باب إفعال(  

  تلاش برای اصلاح فساد در دیگران است كه یکی از بارزترین مصادیقش تعلیم و تربیت دیگران 
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در شرح خود استصلاح را به معنای امر به معروف و نهی از منکر و  ،  نیز. مرحوم مجلسی  است 
 (526: 1406)مانند آن تفسیر كرده است. 

پرسش  ، نکته بعدی در مورد صلاح عرفی و شرعی در واژه استصلاح است. به تعبیر دقیقتر
این است كه آیا تنها صلاح و فساد شرعی مدنظر است یا اینکه صلاح و فساد عرفی )كه اعم  

شود(  است از صلاح و فساد شرعی و در چهارچوب مقررات شرع و طاعت و معصیت معنا می 
ن،  مدنظر است؟ نسبت میان صلاح عرفی و شرعی  وجه است و به قرینه  عموم و خصوص م 

كه به عنوان خیر   یزی است چ   صلاح شرعی و آن ،  منظور حضرت ،  مناسبات حکم و موضوع 
 .است  شده  ییدأاعم از صلاح عرفی  ت، یید شارع است كه در نقطه اشتراکأو مصلحت مورد ت

تعبیر حق بر  ،  باید توجه داشت كه از یک سو ،  همچنین در مورد حکم مُستفاد از این فراز
ها صلاح طیف وسیعی از خیر و خوبی و مصلحت ، وجوب و إلزام إشعار دارد و از سوی دیگر

شود؛ درنتیجه ممکن است نوعی تعارض  از الزامی و غیرالزامی )مستحب و واجب( را شامل می 
استصلاح  گیرد كه وجوب  این  ،  بَدوی شکل  بررسی  در  نیست.  معقول  غیرالزامیات  مورد  در 

بر مسئولیت الزامی  ،  واژه حق ممکن است به قرینه لغوی و كاربردی،  اولً :  تعارض باید گفت 
درمورد امور غیرالزامی )حقوق مستحب(  ،  «رسالة الحقوق»  ندللت نماید؛ اما دستکم در همی

ممکن است بگوییم كه »كف الذی«  ،  مین فراز مورد بحث هم در ه ،  هم بکار رفته است؛ ثانیاً 
،  »رفق« و »شکر« حکم به وجوب ،  »رحمت«،  مورد »إضمار السلامه«واجب است؛ اما در  

بنابراین نیست.  مورد  ،  آسان  در  تربیتی  و  آموزشی  اقدامات  رجحان  و  استصلاح  رجحان 
 1شود. همکیشان از این فراز استفاده می 

حق اهل ملتک  فرماید: »عبارت ذیل این فراز است می ،  دومین محل استشهاد در این فراز
وْلَادِكَ 

َ
أ بِمَنْزِلَةِ  غَار   الصِّ  ... ونَ  یَک  نْ 

َ
أ وَ  نگرش ...  اصلاح  تعبیر  كه  است  جالب  مورد  ،  «.  در 

وَ  » م بوده كه در صفحات قبلی گفته شدكودكان همکیشان و لزوم نگاه پدروار در مورد حاكم ه
 

در عهد مالک اشتر نیز وجود دارد آنجا كه  ،  . استصلاح و تربیت مردم وظیفه الزامی حاكمیت است و این معنا  1
هِ عَلِ گوید:  می مَرَ بِهِ عَبْد  اللَّ

َ
شْتَرَ فِ ی  هَذَا مَا أ

َ
ؤْمِنِینَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأ مِیر  الْم 

َ
ه  مِصْرَ جِبَایَةَ  ی  أ عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلاَّ

هْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا 
َ
هَا وَ اسْتِصْلَاحَ أ وِّ  ( 53نامه  ، 1414، )سید رضی« خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَد 
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حِیمِ  مْ کَالْوَالِدِ الرَّ ونَ لَه  لْطَانِ ... وَ تَک  تِكَ بِالسُّ ا حَقُّ رَعِیَّ مَّ
َ
 .  «أ

لزوم نگاه پدرواره به كودكان همکیشان همان  درباره  در مورد دللت این تعبیر باید گفت كه  
مْ کَالْوَالِدِ  در مورد تعبیر »،  ترپیش دو احتمالی كه در   ونَ لَه  لْطَانِ ... وَ تَک  تِكَ بِالسُّ ا حَقُّ رَعِیَّ مَّ

َ
وَ أ

حِیمِ  یید أاین تعبیر ت،  در اینجا هم صادق است و با توجه به مناسبات حکم و موضوع ،  « گفتیمالرَّ
كودكان   به  نسبت  تربیتی  و  آموزشی  اقدامات  و  استصلاح  استحبابی  یا  و  رجحانی  وظیفه 

 همکیشان است.  
فراز دیگری هم در مورد وظیفه همگان نسبت به كودكان جامعه وجود    رسالة الحقوق«»در  

ه  فِ فرماید: »دارد و حقوق كودكان را اینگونه می  غِیرِ رَحْمَت  تْر  ی  وَ حَقُّ الصَّ تَعْلِیمِهِ وَ الْعَفْو  عَنْه  وَ السَّ
ونَة  لَه   فْق  بِهِ وَ الْمَع  شود رحمت و محبت در تعلیم  ملاحظه می  (625: 1413، )صدوق« عَلَیْهِ وَ الرِّ

رفق  ، ستر،  عفودر شمار حقوق آنان شمرده شده و اینکه در رفتار با كودكان ، و آموزش كودكان 
 و اعانه داشته باشید.  

توان چنین خدشه كرد كه این فراز  می ،  در مورد دللت این فراز بر مسئولیت تربیتی همگانی 
معونت( داده است و دستوری  ،  رفق،  ستر،  دستورات عامی مبنی بر ملاطفت با كودكان )عفو 

محبت بورزید«! نه اینکه تعلیم لزم و واجب است؛  ،  مبنی بر تعلیم نداده؛ بلکه گفته »در تعلیم
،  در تعلیم مانند هرنوع ارتباط با كودكان ،  بلکه مراد این است كه اگر قرار است آموزش دهید

دقیق تعبیر  به  باشید.  داشته  تکلیف  ملاطفت  مقابل  در  )و  كودكان  حقوق  جزء  آنچه  تر 
 رحمت است نه تعلیم.،  بزرگسالن( دانسته شده

 نخبگان و عالمان  
حاكمیت  ضلع   سه  تربیتی  تکالیف  مورد  در  مجال  این  گفتیم.  ،  تا  سخن  مردم  و  خانواده 

از   تربیت  »فرازهایی  و  تعلیم  عرصه  در  را  دیگری  مکلفان  و  چهارم  الحقوق«بازیگر  رسالة 
می  مردممشخص  شمار  در  سو  یک  از  كه  بودن  كند  تخصصی  دلیل  به  دیگر  سوی  از  و  اند 
  آموزان رسالة الحقوق«از حقوق دانش » توان آنان را دسته چهارم قلمداد كرد. در  می ،  عملکردشان 

و   معلمان(  تکالیف  نصیحت   نیز،)و  تکالیف نصیحت حقوق  )و  حقوق  خواهان  و  كنندگان( 
 دهندگان( سخن به میان آمده است.  گیرندگان )و تکالیف مشورت مشورت 
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ا حَقُّ  »چنین آمده است:  ،  آموزان و تکالیف معلمان در یک فراز در مورد حقوق دانش مَّ
َ
وَ أ

مْ فِیمَا آتَاكَ مِنَ الْ  ماً لَه  هَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَیِّ نَّ اللَّ
َ
نْ تَعْلَمَ أ

َ
تِكَ بِالْعِلْمِ فَأ عِلْمِ وَ فَتَحَ لَكَ  رَعِیَّ

حْسَنْتَ فِ 
َ
ه  مِنْ فَضْلِهِ ی مِنْ خَزَائِنِهِ فَإِنْ أ اسِ وَ لَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَ لَمْ تَضْجَرْ عَلَیْهِمْ زَادَكَ اللَّ تَعْلِیمِ النَّ

هِ   وْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِم  الْعِلْمَ مِنْكَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّ
َ
أ اسَ عِلْمَكَ  نْتَ مَنَعْتَ النَّ

َ
أ عَزَّ وَ وَ إِنْ 

كَ جَلَّ  وبِ مَحَلَّ ل  سْقِطَ مِنَ الْق  بَكَ الْعِلْمَ وَ بَهَاءَه  وَ ی  نْ یَسْل 
َ
 .  (621: 1413، )صدوق« أ

در مورد حقوق مستشیر و مستنصح و تکالیف مقابل آن چنین  ،  در فرازی دیگر  امام سجاد
شَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ  »فرماید:  می 

َ
یاً حَسَناً أ

ْ
نَّ لَه  رَأ

َ
سْتَشِیرِ فَإِنْ عَلِمْتَ أ ا حَقُّ الْم  مَّ

َ
رْشَدْتَه   أ

َ
تَعْلَمْ لَه  أ

یِهِ وَ إِنْ وَافَقَكَ  
ْ
كَ مِنْ رَأ وَافِق  هِمَه  فِیمَا لَا ی  نْ لَا تَتَّ

َ
شِیرِ عَلَیْكَ أ هَ  إِلَی مَنْ یَعْلَم  وَ حَقُّ الْم  حَمِدْتَ اللَّ
ؤَدِّ  نْ ت 

َ
سْتَنْصِحِ أ فْقَ بِهِ وَ حَقُّ  ی  عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّ الْم  حْمَةَ لَه  وَ الرِّ كَ الرَّ نْ مَذْهَب  صِیحَةَ وَ لْیَک  إِلَیْهِ النَّ

صْغِ  لِینَ لَه  جَنَاحَكَ وَ ت  نْ ت 
َ
اصِحِ أ هَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ  ی  النَّ وَابِ حَمِدْتَ اللَّ تَی بِالصَّ

َ
إِلَیْهِ بِسَمْعِكَ فَإِنْ أ

ه   نَّ
َ
هِمْه  وَ عَلِمْتَ أ وَافِقْ رَحِمْتَه  وَ لَمْ تَتَّ هَمَةِ  لَمْ ی  سْتَحِقّاً لِلتُّ ونَ م  نْ یَک 

َ
ؤَاخِذْه  بِذَلِكَ إِلاَّ أ  وَ لَمْ ت 

َ
خْطَأ

َ
 أ

 بِشَيْ 
َ
هِ فَلَا تَعْبَأ ةَ إِلاَّ بِاللَّ وَّ مْرِهِ عَلَی حَالٍ وَ لَا ق 

َ
 . (624:  1413، )صدوق «ءٍ مِنْ أ

و  -مندی عالمان و نخبگان در تربیت دیگران  در مورد دللت این فرازها بر مدعا )وظیفه 
ه  فِ نصحیت و مشاوره( ممکن است چنین مناقشه صورت گیرد كه فراز » غِیرِ رَحْمَت  ی  وحَقُّ الصَّ

نیزتَعْلِیمِهِ   بر اصل  حکم دللتی ندارند و در مقام بیان  كیفیت تعلیم و مشاوره و نصحیت ،  « 
كه نوعی دللت التزامی است  ،  است. در بررسی این مناقشه باید گفت این فراز به دللت اقتضاء

ه  فِ نصیحت و مشورت دللت دارد؛ برخلاف فراز »،  بودن تعلیمبر وظیفه  غِیرِ رَحْمَت  ی  وحَقُّ الصَّ
تر در  ر دقیق منوط به مفروض بودن تکلیف  به تعلیم نیست. به تعبی،  « كه صحت كلامتَعْلِیمِهِ 

موردبحث  )از حیث  ،  فرازهای  مُشیر  و  ناصح  و  التزامی معلم  به دللت  بودن(  آگاه  و  م  ، عال 
 نصیحت و مشورت جویندگان آن هستند. ، مکلف به تعلیم دیگران 

نخبگان و عالمان جامعه مکلف به وظایف تربیتی هستند؛ هرچند  ، بنابراین در این فراز هم
 این فرازها بر وجوب و استحباب دللت ندارد و حکم رجحانی قابل برداشت است.  

 گیریبندی و نتیجه جمع
رسالة الحقوق«قابل تصحیح و معتبر است. پرسش دوم پژوهش حاضر  »دانستیم كه سند  
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نهادهای تربیتی چه حقوق و تکالیفی برعهده دارند و  ،  «رسالة الحقوق»این بود كه از منظر  
باید گفت    بطور خلاصهشود.  یید می أكدامیک از الگوی همنشینی یا جانشینی نهادهای تربیتی ت

 شود.  شود كه در ادامه تبیین می یید می أكه ایده همنشینی ت
،  حاكمان ،  تربیت و هدایت« هستند و والدین  كودكان دارای »حق،  . از منظر این حدیث 1

یعنی الف( تربیت فرزندان بر والدین واجب است )وجوب    ؛مکلف به تربیت اندعالمان و مردم  
است.    مستحب تربیت خانوادگی(؛ ب. تربیت مردم )كودكان و بزرگسالن جامعه( بر حاكمیت  

تربیت حکومتی/دولتی(؛ ج. تربیت مردم )كودكان و بزرگسالن جامعه( در قالب    استحباب)
نصیحت و  ،  دعوت به خیر،  امر به معروف ،  ارشاد،  ای چون هدایت وظایف الزامی و غیرالزامی 

 )تربیت مردمی(.  مشورت برعهده عموم مکلفان و عالمان است.

)شدن(«كودكان 2 تربیت  بر  »حق  بر  علاوه  و  ،  .  عوامل  )كردن(  تربیت  بر  تکلیف  با  كه 
و خانواده( ملازم است؛    -معلم و مانند آن ،  مشاور-نخبگان ،  خانواده،  بازیگران )یعنی حاكمیت 

ملازم با »حق  ،  های تربیتی آن مکلفان و عوامل تربیتی همچنین باید توجه داشت كه مسئولیت 
 رعایت شود. ،  بر تربیت )كردن(« است كه باید توسط دیگر عوامل

مردم و نخبگان درباره  ،  حاكمیت ،  مندی خانواده رسالة الحقوق«الگویی از وظیفه ». از  3
 تربیت قابل برداشت است كه با كمک مباحثی كه در كتابهای فقهی درباره ولیت و یا طبقات الإرث 

  ای طولی و عَرضی از حقوق و تکالیف تربیتی را برای مربیان توان شبکه می ،  و موارد مشابه وجود دارد 
لء/ولیت تربیتی    از سلطان تا همکیش تا پدر ،  و متربیان و الگویی از شبکه حکمرانی تربیتی و و 

ت و اُخوت و سلطنت در مورد تربیت كودكان را به نمایش گذاشت   . ترسیم كرد و همنشینی  نهاد اُبُو 
ترین مفاهیم است و علاوه بر اینکه  الگو »انگاره پدری« به مثابه یکی از محوری . در این 4

وظیفه تربیتی )حقُ ولدک ... تحسینُ الدب و الدلله ... و  ،  نسبت به فرزند خود ،  زیستی   پدر  
غَارُ    نیز،مردم  ،  المعونه( برعهده دارد  نسبت به كودكان  همکیشان باید همچون پدر باشند )وَ الصِّ

كَ( و   لَة  أَوْلَد  مَنْز  (    نیز،ب  یم  ح  د  الرَّ حاكمان هم باید بعنوان »پدری مهربان« )وَ تَکُونَ لَهُمْ كَالْوَال 
به قرینه معنای لغوی و مناسبات حکم و موضوع  ،  با مردم برخورد نماید. روشن است كه واژه پدر

 تواند باشد.  مندی تربیتی می ناظر به وظیفه 
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های  بندی دللت . در پاسخ به سوال از »همنشینی یا جانشینی در تربیت« در مقام جمع 5
مبانی و ادبیات فقهی چند نکته  ،  گیری از مفاهیمرسالة الحقوق«و البته بهره »شده از  استنباط 
 شود:  بیان می 

تعیینی ،  واجبی عینی ،  به لحاظ فقهی تکلیف خانواده به تربیت   ؛( تکلیف  عینی تربیت 1-5
مباشری/  تربیت    و  به  حاكمیت  تکلیف  همچنین  است.  عینی   نیز،تسبیبی  و  ،  واجبی  تعیینی 

وجوب و استحباب تربیت كه بر عهده مردم و عالمان است  ،  طورتسبیبی است. همین  مباشری/
   .گونه است این، نیز

، حاكم ،  بر همه این عوامل تربیتی )یعنی والد   ؛ بر تربیت   1( استحباب عینی تعاون و اعانه 5- 2
إعانه  ،  عالم و مردم( مستحب است تا در كار نیک )اعم از واجب و مستحب( و از جمله تربیت 

كمک و مشاركت در امتثال »وظیفه تربیتی دیگر مکلفان«  ،  و تعاون داشته باشند. به عبارت دیگر
،  بر هر مکلفی مستحب است. )استحباب مشاركت و مشاركت جویی در تربیت(. از سوی دیگر

 پذیری(. مستحب است. )استحباب همکاری و مشاركت  نیز، پذیرش إعانه و تعاون 
به نکته پیش  ؛( رهبری در مشاركت در تربیت 3-5 توان گفت مشاركت می ،  گفته با توجه 
نیازمند ،  مردم،  خانواده ،  آموزان دانش  داشت  خواهند  تربیت  در  مردمی  نهادهای  و  عالمان 

»رهبری در مشاركت« است كه براساس شرط قدرت )كه یکی از شروط عامه تکلیف در فقه  
اگر مشاركت در  ،  تواند باشد. به عبارت دیگربرعهده حکومت می ، است( و بسط ید حکومت 
نماید  های عمیق بعدی رخ می پرسش ،  بندی در تعاون و إعانه بدانیمتربیت را عاملی برای سهم 

و باید به ادبیات »حکمرانی تربیتی« وارد شد و از چگونگی »تسهیم اقتدار تربیتی« پرسش نمود  
س این  الگویؤو  كه  كرد  جستجو  را  تربیتی   ال  فقه  از  شده  دللت ،  استنباط  برای  چه  هایی 

 ای و بازاری چه تمایزهایی دارد؟شبکه ،  حکمرانی تربیتی دارد و با الگوهای حکمرانی  هرمی 
فوقانی  4-5 وظیفه  تربیت (  در  استصلاحی    ؛حاكمیت  و  تربیتی  وظیفه  دیگر  مهم  نکته 

حاكمیت هم نسبت به متربیان و هم مربیان است. یعنی هرچند اگر حاكمیت در تربیت متربیان 
 

رسانی است نسبت به فعل دیگران؛ اما تعاون به معنای انجام یک فعل  . توضیح: إعانه به معنای كمک و یاری  1
 توسط چند فاعل. این حکم مستند به آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوی است. 
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عالمان و مردم است؛ )تکلیف عَرضی  ،  )كودكان واجب التعلیم( همعرض و همنشین  خانواده 
مردم و خانواده )از  ،  ای نسبت به عالمان تربیت در سپهر جامعه اسلامی(؛ اما حاكمیت وظیفه

به  آن  نسبت  حاكمیت  پس  هستند.  مردم  از  بخشی  آنان  چراكه  دارد؛  هستند(  مربی  كه  نظر 
زمینه سازی برای مردم ،  آگاهی بخشی ،  آموزش )بماهم  ،  فرهنگ سازی و  عالمان و خانواده 

ون( تکلیف وجوبی و استحبابی دارد )حسب مورد خود(.   مربی 

قدرت 5-5 اشتراط  فٌ   .  )مُکَل  تربیت  یکسان(در  اشتراط    ؛به   از  است  عبارت  دیگر  نکته 
- براین باوریم كه تربیت در عصر حاضر دستکم در مراحل بالتر  ؛  قدرت در امتثال تکالیف

دولتی و حتی جهانی است و به دلیل قدرت و  ،  امری ماهیتاً سازمانی   - تربیت رسمی عمومی 
 منحصرا از حکومت ساخته است و نه غیرحاكمیت. ، بسط ید حاكمیت 

تکلیف را از  ،  روشن است كه اقدام به تربیت توسط یکی از عوامل/مکلفان/بازیگران تربیتی 
تکلیف تربیت  ،  دبستانی(از پیش  كند و اقدام حاكمیت به تربیت رسمی )مثلاً دیگران ساقط نمی 

كند؛ مگر  خانوادگی یا تربیت مردمی یا تربیت نخبگانی )تربیت برعهده عالمان( را ساقط نمی 
ب  امتثال شده  ه  اینکه »ازباب سقوط تکلیف  دیگر  باشد كه توسط مکلفی  سقوط موضوعش« 

واجب عینی در مقابل واجب كفایی  ،  باشد و موضوع تکلیف محقق شده باشد. توضیح آنکه
عیین« بر مکلفان واجب است( به دو گونه است:   الت  با  1)كه بصورت »ل علی  . واجباتی كه 

مُ  یا  مکلف  از  )اعم  دیگران  ع  انجام  برای رضای خدا- تبَرِّ نمی -داوطلب  مانند  ( ساقط  شود؛ 
ه؛   بدلیل تحقق واجب  ،  . واجباتی كه با انجام دیگران )اعم از مکلف یا متبرع(2نمازهای یومی 

مانند وجوب     ؛شودیا از میان برداشته شدن موضوع )سالبه به انتفاء موضوع( از دیگران ساقط می 
ها و  رسد فعل تربیت با همه پیچیدگی یا وجوب  إسکان یا وجوب  رضاع كودک. به نظر می  سَتر
 از گونه دوم باشد.  ،  اش در تحقق و امتثالمندیلیه 

ی و عقلایی است كه فقها  ،  ثیرأثیر: احتمال  تأ. اشتراط تربیت به احتمال ت6-5 شرطی لب 
اند كه با انتفای  شرط  احتمال  به آن تصریح كرده ،  درباب  وجوب  امر به معروف و نهی از منکر

مانند استحباب امر  ،  وجوب امر و نهی منتفی خواهد شد؛ هرچند با ثبوت حکمی دیگر،  ثیرأت
نویسندگان  از  ندارد )جمعی  منافاتی  آن  جواز  یا  و  نهی  بررسی 216:  1423،  و  طبق  های  (. 
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ز وجوب تربیت مشروط  ،  تربیت نیزدر مورد  ،  مفصل باید گفت كه این شرط  جاری است و تنج 
نکته تاییدی  أبه احتمال ت این  تربیت است  ثیر است.  ز تکلیف  تنج  مقام  در  اینکه  به  ،  بر  باید 

 توجه داشت.  ، احتمال اثربخشی اقدامات آموزشی و تربیتی توسط بازیگران تربیت 
باید  ،  رسالة الحقوق«برای استنباط احکام تربیتی »در پایان ضمن اذعان به ظرفیت بالی  

شود و  گفت كه سخن از همنشینی عوامل تربیتی )مکلفان به تربیت( به این مجال منحصر نمی 
بررسی  فرایندهای  باید  طی  و  روایی  و  قرآنی  ادله  همه  به  مراجعه  )و  اجتهادی  و  جامع  های 

از   پرسش  و  زد  دست  تربیتی  فقه  منظر  از  تربیتی  حکمرانی  الگوی  درباره  وُسع(  استفراغ 
شراكت یا مشاركت در تربیت  ،  سازیخصوصی ،  سپاری برون ،  پذیری مشاركت ،  جویی مشاركت 

و   اولویت   نیز،رسمی  نظام  باب  ترسیم  از  مکلفان  از  تعیین وضعیت هریک  )و اصطلاحاً  ها 
 ذاشت.تعارض و تزاحم( را به محک فقه تربیتی گ
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